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چگونگي توانمندسازي زنان درعرصه تصميم گيري سياسي 

 المللي گيري ملي و بين درساختارتصميم

 1محمدعلي خسروي

  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 حسين دهشيار

   علامه طباطباييهيئت علمي دانشگاه استاديار و عضو 
  ناز السادات ابطحي صفي

  ته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيدانش آموخته كارشناسي ارشد رش
  )26/12/91تاريخ تصويب  -23/9/91(تاريخ دريافت 

  
 چكيده 

نـان در  يكي از شاخص هاي اساسي توسعه پايـدار و توانمندسـازي، مشـاركت سياسـي ز    
المللي است. مشـاركت زنـان در فعاليتهـاي سياسـي نقـش       گيري هاي ملي و بين فرآيند تصميم

بسزائي در توسعه و نوسازي هر كشوري دارد. با درك اهميت اين مشاركت، هر كشوري بايـد  
هاي دستيابي به رشـد و شـكوفايي    تلاش كند كه موانع مشاركت زنان را مرتفع ساخته تا زمينه

ها فراهم گردد. حضور زنان در ابعـاد مختلـف سياسـي بعنـوان نيمـي از       همه عرصه جامعه در
رود.  نيروهاي انساني در جوامع بشري از پـيش نيازهـاي توسـعه يـافتگي سياسـي بشـمار مـي       
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وري جامعـه از نيـروي آنـان و همچنـين احسـاس رضـايت از        مشاركت زنان از دو جنبه بهـره 
زنان، قابل تأمل است. براين مبنا، مقاله حاضر در پـي  شركت در سازندگي كشور از سوي خود 

باشد كه چگونـه زنـان بـا راهكارهـاي توانمندسـازي نظيـر        پاسخگويي به اين سؤال اصلي مي
المللـي ايفـاء    گيري ملي و بـين  توانند سهمي تعيين كننده درساختار تصميم مشاركت سياسي مي

  سي، فرهنگي و اجتماعي را بدست گيرند. نموده و سياستگذاري و مديريت تغيير الگوهاي سيا
  

گيري ملي، توانمندسازي زنان،  توسعه، مشاركت سياسي، تصميمگان كليدي:  واژه
  جامعه مدني.
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 مقدمه  

گيـري سياسـي،    در بررسي شناسايي راهكارهاي توانمندسازي زنان در عرصه تصـميم 
سازد. يكي از راهكارهـاي   مي كه اين امر را محقق مشاركت سياسي يكي از عواملي است

گيـري ملـي و    اساسي توانمندسازي جامعـه، مشـاركت سياسـي زنـان در فراينـد تصـميم      
). زنان در پروسه توانمندسـازي نقشـي دو وجهـي    302: 1386المللي است (نهاوندي،  بين

شوند و از طـرف   كنند. از يك طرف آنان نيمي از منابع انساني كشور محسوب مي ايفاء مي
). براين 49: 1386آنان عامل اساسي مشاركت سياسي و توسعه هستند (كاظمي پور،  ديگر

گيري ملـي و   اساس، زنان قادرند تا با آگاهي از تأثير و اهميت نقش خود در روند تصميم
هـاي  المللي، مديريت توانمندي را با استفاده از مشاركت سياسي، جهت تحقـق هـدف   بين

ضـور زنـان در ابعـاد مختلـف سياسـي بعنـوان نيمـي از        توسعه سياسي برعهده گيرند. ح
رود.  نيروهاي انساني در جوامع بشري از پيش نيازهاي توسعه يافتگي سياسي بشـمار مـي  

از اينرو تقريباً تمامي كشورها بر بكارگيري نيروي زنان در اداره امور سياسي براي نيل بـه  
بعنـوان شـهروندان متعهـد و    ). زنـان  102، 1386اهداف توسعه تأكيد دارنـد (خسـروي،   

مسئول سعي دارند نقش مؤثري در تعيين سرنوشت سياسي جامعه ايفاء كننـد امـا در ايـن    
مسير با يك سري موانع و محدوديت مواجه اند. مشاركت سياسي از معيارهاي اساسي در 

تفـاوتي   ارزيابي سطح توسعه در جامعه است. افزايش مشاركت سياسي نشانگر كاهش بـي 
باشد.  جامعه نسبت به سرنوشت سياسي و حركت جامعه به سمت توسعه سياسي ميافراد 

مشاركت سياسي زنان در تقويت و يا تضـعيف نظـام سياسـي اثـر قـاطع دارد. اگـر نظـام        
كنـد و   سياسي مورد تأييد جامعه باشد، مشاركت سياسي آنها سيستم سياسي را تقويت مي

ردم مشـاركت سياسـي زنـان موجـب     در صورت عدم پذيرش نظام سياسـي از جانـب م ـ  
گردد. از اينرو پديده مشاركت سياسي بر تفكرات زنان و كـارايي   تضعيف نظام سياسي مي

وري جامعـه   گذارد. مشاركت زنان از دو جنبه بهـره  نظام سياسي و توسعه سياسي تأثير مي
از نيروي آنان و همچنين احساس رضايت از شركت در سازندگي كشـور از سـوي خـود    
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ان، قابل تأمل است. زنان به عنوان منابع انساني در تدبير فرآيند توسعه وكـارگزاري آن،  زن
هاي ملـي، تأثيرگذارنـد.    گيري ها و تصميم ريزي  ها و برنامه به ويژه در فرآيند سياستگذاري

ريزي و تحقيق و توسـعه ملـي و نيـز     مشاركت سياسي و حضور فعال زنان در نظام برنامه
هاي توسعه ملي نسبت به حل مسـائل و مشـكلات زنـان و     عادلانه برنامه رويكرد مثبت و

اي، حـق انسـاني و خـدادادي و     هاي همه جانبه توسعه سازي آنان براي ايفاء نقش توانمند
باشد. واقعيت امر ايـن اسـت كـه جامعـه      نياز براي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن، مي

گـرا، روشـمند، روز آمـد وكارآمـد،      نگر، اصول ن، جامعايران فاقد يك نگاه و الگوي بنيادي
نسبت به ارتقاء حقوق و منزلت سياسي زن در جامعه امروز هست. تدوين چنـين نگـاه و   

هاي ياد شـده و در راسـتاي دكتـرين تحقيـق و توسـعه پايـدار و        الگويي، با لحاظ ويژگي
انجامد. و از ايـن منظـر،    نگر نظام جمهوري اسلامي به تقويت توانمندسازي زنان مي جامع

، »جنسـيت «، »شناسـي كمـال   روان«ريزي توسعه، يعني سـطح   ملاحظه سه سطح در برنامه
زنان، شرط لازم و اجتناب ناپذير براي تأمين انسجام فكـري  » هويت و نقش مدني«سطح 

گيـري و برنامـه عمـل     و عملي در سـطوح تعلـيم و تربيـت، پـژوهش و توسـعه تصـميم      
اي كه به سوي دستيابي بـه توسـعه سياسـي گـام بـر       است. در جامعه اي در كشور توسعه

شـود. در   سازي، از حقوق اصلي زنان محسـوب مـي   دارد، بهره مندي از جايگاه تصميم مي
هاي مختلف جامعه در اهداف نهايي توسعه سياسـي   رود اقشار وگروه اين رابطه انتظار مي

باشـد سـهيم باشـند.     حقوق بشر مـي  كه تحقق برابري، عدالت و مشاركت و رعايت كامل
هاي انساني جامعه، نزد زنان اسـت   آنچه مسلم است اين است كه نيمي از مجموعه دارايي

تواند موفق باشد كه بتواند بـا اسـتفاده از ايـن سـرمايه انسـاني از       و زماني يك تصميم مي
زنـان و   هـاي بـالقوه   حداكثر مشاركت برخوردار گردد. لـذا لحـاظ توانمنـدي و پتانسـيل    

وري و به فعليت درآوردن آن، نه تنها براي حفظ مصالح زنان مفيـد خواهـد بـود كـه      بهره
تواند مـدعي نيـل بـه     تر از آن حفظ مصالح جامعه است. هيچ كشوري نمي مهمتر و حياتي

توسعه سياسي باشد، مگر اينكه به موضوع زنان و در مجموع به مشاركت سياسـي توجـه   
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سـازي زن در   ريزي، توانمند هاي نظام جامع برنامه ، يكي از ضرورترسد نمايد. به نظر مي
جامعه است كه هدف آن تبيين و توصيف مشاركت زنان در فرآيند توسعه يافتگي اسـت.  

هـاي پـيش روي، درخصـوص جايگـاه و منزلـت زن در       ضرورت پاسخ دهي به پرسـش 
ورت لحـاظ بحـث   المللـي و ضـر   هاي گوناگون بـه ويـژه در ابعـاد جهـاني و بـين      عرصه

هـا و   ريـزي  سـازي در برنامـه   مشاركت سياسـي زنـان و نقـش آنـان در سـاختار تصـميم      
هاي توسعه و از همه مهمتر تعالي خود زن به عنـوان يـك انسـان از ضـروريات      استراتژي

 توانمندسازي زنان است.  

  مفهوم مشاركت 
ي ملـل و  هـا  جديد و امروزي نيست بلكه در جوامع و فرهنـگ   مشاركت يك پديده

اقوام مختلف به اشكال گوناگون وجود داشته است. به طور مثال، شركت جمعي مـردم  
هايي از قبيل مراسم جشن شادي، غم و همدردي، دفاع و يـورش، كاشـت و    در فعاليت

گـران بـر    برداشت محصولات و ... با اين حال مشاركت در مفهوم نوين خود كه انديشه
انـد، در   مختلفـي از آن را مـورد شناسـايي قـرار داده    مبناي مطالعات خاص خود ابعـاد  

ي  ي انسـاني، در جنبـه   ي آن به عنوان يك استراتژي براي توسعه ي فلسفه، توسعه جبهه
ي  روانشناسي به عنوان عاملي در افـزايش عـزت و اعتمـاد بـه نفـس افـراد، و از جنبـه       

  باشد.  ز ميسياسي، به عنوان عامل افزايش كنترل اجتماعي برسرنوشت خود بار
در تعريف مشاركت، انديشمندي همچون راجرز آن را ميزان دخالت مردم در فرايند 

اي براي گسترش و توزيع  داند. عبدالهي نيز مشاركت را در حكم وسيله گيري مي تصميم
گيـري اجتمـاعي، كمـك بـه توسـعه و       ها به منشور مشاركت در تصـميم  درباره فرصت

داند. بدين معنا، شركت داشتن يعني سهيم بـودن تمـامي    يمند شدن از ثمرات آن م بهره
گيري، اجرا، ارزشيابي و منافع كليه امور از جملـه امـور    مردم در سطوح مختلف تصميم

  اجتماعي جامعه و مشاركت مردمي.
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يابيم كه شرط دستيابي به يك مشاركت واقعـي در گـرو دخالـت     با اين تعريف در مي
يعني زنان، مردان، پسران و دختران شهرنشين و روستايي  –داشتن و شركت تمامي اقشار 

هاي  هاي مختلف اقتصادي است؛ كه در اين ميان به جهت نوع فرصت در مشاغل بخش –
  ).14: 1382مشاركت و وضعيت اجتماعي، زنان روستايي قرار دارند (كديور، 

ك درگيري نظري و احساسي يك شخص در ي«و در نهايت، مشاركت عبارتست از: 
كند تا به اهداف جمعي گروه كمك نموده و در مسئوليت آن  گروه كه وي را تشويق مي

 ). 21: 1380(كامران، » سهيم باشد

  مفهوم مشاركت سياسي 
هايي دانست كه از طرف آحاد  مجموعه تلاشها و كنش«توان:  مشاركت سياسي را مي

گـذاري برفراينـد    راي سـازمان يافتـه و يـا بـدون سـازمان جهـت تـأثي        جامعه بـه گونـه  
گيـرد و مجموعـه افعـالي     هاي سياسي در ساختار قدرت دولتي صورت مي گيري تصميم

گذاري بر سياست و حكومت و يا حمايت از آن  است كه شهروندان جهت نفوذ و تأثير
  ) .23: 1380(كامران، » دهند انجام مي

ــار د « ــات آن را در اختي ــرار و حي ارد و از مشــاركت سياســي در قلــب دموكراســي ق
معيارهاي مهـم در ارزيـابي دموكراسـي در جهـان مختلـف اسـت و افـزايش آن كـاهش         

هاي اجتماعي را در بردارد. مشاركت سياسي موجب تقويـت و يـا تضـعيف نظـام      تبعيض
گردد. اگر مردم مشروعيت نظام را پذيرفته باشند مشاركت آنها موجب تقويـت   سياسي مي

  ).  49: 1376(دادسي، » گردد ام سياسي ميو در غير اينصورت موجب تضعيف نظ
هاي سياسي، سهيم شدن مردم در  ي شركت فرد در فعاليت مشاركت سياسي به منزله

كنـد و اگـر بتـوان از ايـن امـر، فراينـد        هاي مؤثر بر وضع آنها حكايت مي گيري تصميم
اسي، مردمي كردن سياست را به نحو تلويحي دريافت، جا دارد كه بويژه از مشاركت سي

تلاش سازمان يافته شهروندان را براي انتخاب رهبران خويش و تأثير بر قداست سياسي 
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جامعه از اين رهگذر ياد كرد. به عبارت ديگر از اين نگرش مشاركت سياسـي متضـمن   
ي از بالا به پـايين افـراد و    اي و برابر و غير آمرانه سهيم شدن اجتماعي فعال و غير توده

هاي فرودست) در تلاشي سـازمان يافتـه و سـنجيده بـه      فراد و گروهها (خصوصاً ا گروه
ــدگي    ــاع زن ــود اوض ــت و بهب ــدايت و سرنوش ــور ه ــت در   منظ ــث دخال ــان از حي ش

ها و افزايش كنترل بر نهادهاي سياسي بوده؛ چرا كه از اين نظـر مشـاركت    گيري تصميم
عمومي بر توسعه  سياسي چيزي جزء تأثير حضور داوطلبانه مردم در يك يا چند برنامه

وري سازماني و آرامش اجتمـاعي (در سـطح    ملي از لحاظ تحقق برابري حقوقي و بهره
كلان) و دسترسي به خود شكوفائي و احساس كرامت و مناعت خويشـتن خـويش (در   

تـرين   در پـايين «نمايد. در واقع مشاركت سياسي از نظر كميت گستره،  سطح خرد) نمي
كوچكي از نخبگان اشرافي سنتي يا نخبگان ديوار سـالار،   سطح... محدود است به دسته

شـوند و در يـك جامعـه داراي     در سطح مياني طبقات متوسط وارد ميدان سياسـت مـي  
سطح اشتراك بالا، نخبگـان و طبقـه متوسـط و اكثـر مـردم در فعاليـت سياسـي سـهيم         

  ). 158: 1366گردند (هانتيگتون،  مي
هـاي   و عقايد مختلف بوده است. معمولاً تعريفبررسي مشاركت سياسي موضوع آراء 
شـوند، زيـرا    ها و واقعيات هر عصر متحول مي علوم اجتماعي در طول زمان همراه با پديده

ها را آسان سازد و ثانياً مصداقهاي خـود را   تعريف آنگاه ارزشمند است كه اولاً: درك پديده
  پردازيم. آنها ميترين  در برگيرد. حال، به بررسي چند نمونه از مصطلح

هاي متعددي از مفهومي وجـود داشـته باشـد، در ابتـدا بـه       معمولاً زماني كه تعريف
گـردد. دايـره المعـارف     شوند كه در كتابهاي مرجع از آنها استفاده مي تعريفي متوسل مي

  دهد.  ي مشاركت تعريف زير را از اين مفهوم ارائه مي المللي علوم اجتماعي در مقاله بين
ركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعـه در انتخـاب رهبـران و شـركت     مشا«

  ).7: 1380(آلن بيرو، » گذاري عمومي است مستقيم و غيرمستقيم سياست
ها در مسير توسعه سياسي را بحران مشاركت  يكي از مهمترين بحران "لوسين پاي"
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ه نخبگـان حـاكم،   كنـد كـه گـرو    بحران زماني بروز مـي «داند و معتقد است:  سياسي مي
هايي را كه در مورد مشاركت در نظام سياسـي هسـتند رد    تقاضاها و رفتار افراد و گروه

تـوان   ). در نهايـت مـي  17: 1379(قـوام،  » كرد و آنها را غيرقانوني و غير مشروع بدانـد 
  گفت: مشاركت كثرت گرايانه از شروط لازم توسعه سياسي و دموكراسي است. 

هاي در حـال   تمامي دولت«در بحث توسعه سياسي معتقد است: نيز  "ادوارد شيلز"
توسعه يك هدف دارند و آن متحد شدن دموكراسي و مشاركت سياسي است. در تمـام  
جوامع اين هدف وجود دارد و تلاش براي مشاركت را در بردارد كه اين امر منجـر بـه   

  ). 48: 1379(بديع، » گردد تقويت توسعه سياسي مي
هايي اسـناد سـازمان ملـل متحـد دارد كـه       ي چنين تعريف را در ارائهبيشترين سهم 

هاي خاص خود است. در اين اسناد، مشـاركت بـا تأكيـد حـق هـر فـرد در        داراي واژه
ها و اتخاذ معيارهايي براي بهبود وضعيت عمومي جامعه همراه اسـت و   سياست 1تنظيم

اجتمـاعي، اقتصـادي طلـب     لزوم اجراي آن را براي به دست آوردن انتظارات سياسـي، 
تـوان   المللي كـه حـاوي طـرح مسـئله مشـاركت اسـت مـي        كند. از جمله اسناد بين مي

 3المللـي حقـوق اقتصـادي اجتمـاعي     ) ميثاق بـين 1948( 2ي جهاني حقوق بشر اعلاميه
 1،18،19،21،22،25(مواد  4المللي حقوق مدني و سياسي ) و ميثاق بين15و  8و 1(مواد 

المللي مربوط به حق  توان مفهوم مشاركت را در اسناد بين رد. همچنين مي) را نام ب17و 
اي كـه از مفهـوم    ي فزاينـده  يافت. البته، لازم به توضيح است استفاده 5تعيين سرنوشت

شـود، از نظـر تـاريخي بـا طـرح       المللي بـه طـور مشـخص مـي     مشاركت در اسناد بين
ها، مشاركت نه يـك   ت. در اين استراتژيالمللي توسعه همراه بوده اس هاي بين استراتژي

                                                      
1. Formulation 
2. Universal Declaration of Human Rights 
3. International covenant of social and economic rights 
4. International covenant of civil and political rights 
5. Right of self determination 
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  ).61: 1362هدف، بلكه ابزاري براي به دست آوردن ديگر هدفهاست (دورانت، 
ي پيشرفت اجتماعي و توسعه، مبدع ايـن امـر بـوده اسـت. در دهـه       اعلاميه 5ماده 

گذشته، با طرح مسئله حقوق بشر، توسعه و دموكراسي مشـاركت بـه طـور فزاينـده در     
المللـي   شود. در همين جهت، تصوير مشاركت در اسناد بين المللي منعكس مي اسناد بين

هـاي دموكراتيـك اسـت. امـروزه، اسـتفاده از حـق        مبني بر تفكر اول، يعني درون نظام
ي مجمع عمومي و كميسيون حقوق بشر مستند شده است.  مشاركت در چندين قطعنامه

يي مفهـوم مشـاركت سياسـي را    در بحث فرهنگ سياسي و نوگرا "سيد اصغر كاظمي"
تواننـد   ها و نهادهاي مشاركتي مردمي مـي  تشكل«دهد. از نظر وي:  مورد بررسي قرار مي

اي منظم پيگيري كنند و عامل مؤثري در توسعه مشاركت  تقاضاها و مطالبات را به گونه
سياسي در جامعه باشند. اگر امكان مشاركت سياسي مردم در اعمال حاكميت از طريـق  

» معنـا اسـت   هاي سياسي فراهم نباشد، سخن از دموكراسـي بـي   هادهاي مدني و تشكلن
  ).105: 1376(كاظمي، 

 مشاركت سياسي زنان

هـا، انجمـن هـا و     مشاركت سياسي زنان به اشكال مختلف ماننـد تشـكيل جمعيـت   
هايي كه به طور مستقيم به دنبال اهداف سياسي و به دست  هاي مختلف، چه گروه گروه
كننـد صـورت    هايي كه به صورت پنهـان فعاليـت مـي    قدرت هستند و چه گروه آوردن

المنفعه  هاي علمي تحقيقي يا عام هاي پنهان مانند گروه پذيرد. مشاركت زنان در گروه مي
كه به طور غيرمستقيم با تأثيرگذاري بر سيستم سياسي در تعيين سرنوشت جامعه نقـش  

گـردد كـه    ان زماني به معناي واقعي ظاهر مـي گردد. مشاركت سياسي زن دارند ظاهر مي
مشاركت آنان خودجوش، رقابت آميز، گروهي، سازمان يافتـه و مبتنـي بـر ايـدئولوژي     
مناسب با افكار عمومي جامعه باشد. در صورتي كه مشاركت زنان در زنـدگي سياسـي   

 ـ به تحريك گروه وده و هاي اجتماعي ديگر (به ويژه مردان) صورت پذيرد، غير رقابتي ب
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هنگامي كه براي تأييد مواضع قدرت مستقر انجام شود فردي و پراكنده باشد يعنـي بـه   
صورت جنبش گروهي و سازماندهي جمعي صورت نگيرد و به ويژه بر وفق علايـق و  
اخلاقيات مردان ظاهر شود يعني مبتني بر ايـدئولوژي كـاذب مردانـه باشـد، مشـاركت      

  ). 29: 1384بود (بشيريه،  سياسي زنان به معناي واقعي نخواهد
گيـري سرنوشـت    دهد كه در فرايند شـكل  مشاركت سياسي اين امكان را به زنان مي

خود نقش فعال ايفاء كنند. مشاركت سياسي زنان هم بـه عنـوان يـك هـدف و هـم بـه       
عنوان يك ابزار، قابل بررسي است. مشاركت سياسي به عنوان يك هدف تـأمين كننـده   

تـوان بـه اهـداف شخصـي اقتصـادي،       ن است. با مشاركت سياسي مينيازهاي اوليه زنا
اجتماعي و سياسي رسيد و توانمندسازي نيز به زنان خودباوري و رهـايي از وابسـتگي   

  ).108: 1386دهد (خسروي،  مي
به دليل آنكه مشاركت در شكل حاضر خود از غرب به سراسر جهان گسترش پيـدا  

توانـد بـه عنـوان يـك      حضور زنان در سياست مـي كرده است. مسئله توجه متفكران به 
عامل محيط بين الملل بر وضعيت مشاركت سياسي مؤثر باشد. كه در اينجا، بـه اجمـال   

  پردازيم.  به آنها مي
يك ارزيابي كلي از نظريات اين متفكران، نشانگر حقيقت انكارناپـذير و در بعضـي   

ها  ظر متفكران منطق ناكافي، ويژگيمواقع تنفر آنها از حضور زنان در سياست است. به ن
هاي روحي و سياسي زنان را از اينكه يك شهروند سياسي كامـل باشـند، دور    و توانايي

كـه تحقيقـات    ٢2و لورن كـلارك  1نگاه داشته است. نويسندگان متأخري مانند ليندالانژ
خ ي سياسـي غـرب دارنـد، معتقدنـد كـه تـاري       ي جايگاه زنان در انديشه وسيعي درباره

ي سياسي به طور مطلق در توجه به ديدگاه طرفداران حقوق زن شكست خـورده   نظريه
ي سياست است كـه   ي طرفداران حضور زنان در عرصه گويند كه بر عهده است. آنها مي

                                                      
1. Linda longe 
2 Loren clarck 
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با فراهم كردن نظرياتي كه نشانگر درك عميق از زنان در وضعيت تاريخي شـان باشـد،   
  ). 381: 1385نقصان را جبران كنند (بومر، 

افلاطون، فيلسوف بزرگ يونان، در كتاب پنجم جمهوري خود زنـان را در طبقـه ي   
دهد. از نظر افلاطون كه ساخت كلي اعتقـاديش توجـه بـه     پاسدران و محافظان قرار مي

: 1360توانند در حكومت نقـش داشـته باشـند. (كـوپر،      طبقات است. قادرترين زنان مي
تر است.  سياسي ديگر، با توجه به زمان خود، انقلابياش از هر فيلسوف  ). وي عقيده85

كند كه در آن سياست و  گذاري مي اما او در كتاب قوانين خود به طور كلي سنتي را پايه
  زنان ناموفق هستند.  

ها و جريانات منطقي  ي خارج بودن زنان از فعاليت از نظر ارسطو، هيچ ابهامي درباره
ي زبر دسـت   باور بود كه وضع طبيعي حكومت طبقهشهر وجود نداشت. ارسطو بر اين 

كند. در حالي كه ارسطو اعتقاد ندارد كه تمام مردان بـه طـور    به زير دست را توجيه مي
طبيعي بالاتر از زنان قرار دارند، ولي حتي از ورود زناني كه داراي لياقت مناسب بـراي  

هـاي   ي نمـاد علاقـه  كند. بـه نظـر ارسـطو، زنـدگ     زندگي سياسي هستند جلوگيري نمي
خصوصي حفظ ثبات براي حمايت از شهر، پليس در مفهـوم يونـاني خـود دارد. زنـان     

  ).10: 1364نقش حياتي در بقاي زندگي شهر، در سياست عمومي آن دارند (عنايت، 
شود. امـا   از قرن هفدهم آغاز ليبراليسم، حقوق سياسي در نظريات متفكران ديده مي

ها بود. لاك در بيان قـدرت سياسـي آن    د بالغ و رؤساي خانوادهاين حقوق متعلق به افرا
كند. نظارت لاك نيز يك فيلسوف متقدم در نظريات فردگراي  را از قدرت خانه جدا مي

ي بين زنان و سياست كـاملاً روشـن    ي رابطه ليبرال در مفهوم جهاني خود است، درباره
را دارد كه تكوين يابـد و بـه زنـان    ي لاك قدرت آن  نيست. از نظر طرفداران او، نظريه

ي اصلي دور اين است  فرصت همكاري در زندگي سياسي همچون مردان را بدهد. نكته
تواننـد همچـون مـردان تحصـيل كننـد و از       گويد: زنان نيز مانند مردان مـي  كه لاك مي

كنـد.   مند شوند. بنابراين، سرنوشت سياسي آنها را تنها طبيعت تعيين نمي مزاياي آن بهره
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از ديدگاه لاك، ليبرالها بايد تحت فشار قرار گيرند تا نگرش خود را نسبت بـه زنـان در   
  ي خود از طبيعت بشري تغيير دهند.  راستاي نظريه

از نظر هابز، طبيعت زنان و مردان مشـترك اسـت. زنـان ماننـد مـردان آزاد بـه دنيـا        
ر زنان در جامعه ي مدني رخ ي مردان ب آيند و مساوي مردان هستند. اما، سپس سلطه مي
دهد. مهم است كه چرا از تسـاوي جنسـي در وضـعيت طبيعـي بـه حكومـت پـدر         مي

رسيم. تمام زنان در وضعيت طبيعي از سوي مردان تحت  سالاري در جامعه ي مدني مي
آينـد. بـا از دسـت رفـتن      گيرند و به هيئت خـدمتكاران خـانواده در مـي    سلطه قرار مي

وي اين افراد، زنان مشاركتي در قرارداد طبيعـي ندارنـد و مـردان    وضعيت آزادي و مسا
كنند و صلاحيت مشـروع مـردان    خود اقدام به قرارداد ازدواج مبتني بر پدر سالاري مي

  ).49: 1385آيد. (عالم،  ي مدني به وجود مي نسبت به زنان در جامعه
ي زنـان صـحبت    هتوان از عقايد او دربار ژان ژاك روسو متفكر ديگري است كه مي

بينننـد،   ي تفـاوت جنسـيتها نمـي    ي پايـدار دربـاره   كرد. بسياري او را داراي يك عقيـده 
طلبد كه زندگي اجتماعي نشانگر نظم  توان گفت كه نظم سياسي در نظريه، روسو مي مي

جنسيتي طبيعت باشد. تعليم و تربيت مردان متفاوت باشد و زنان خانواده را بـه عنـوان   
ي جنس شما بر ما حكومت  همه«گويد :  حفظ كنند. او خطاب به زنان مي ي دولت پايه
(مقصـولو و همكـاران،   » كند، اما تنها به عنوان همسر و مادر، نه به عنوان شـهروندان  مي

1383 :116.(  
توان جان اسـتوارت ميـل را    از جمله افرادي كه نظر مثبتي نسبت به زنان داشت، مي

داند. ولـي او   نام برد. او انقياد زنان را يك امر آشكارا خلاف واقعيت در جهان مدرن مي
ي مناسبي بين دو جنس در پيروي از خطوط اصول  سعي كرد، البته بدون موفقيت، رابطه

. او سعي داشت كه بين زنـدگي خصوصـي و عمـومي پلـي     ليبرالي خود به وجود آورد
ي ليبراليسم قابل اجرا در زندگي بوده، ازدواج مانند زنـدگي   بزند. او معتقد بودكه نظريه

بينـد. او خواسـتار فرصـت     سياسي است. او ازدواج را براي دوستي، نه براي سلطه، مـي 
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تـاريخ نظريـات سياسـي     برابر در زندگي سياسي است. البته، كوشش او يـك اسـتثنا در  
هـاي عـدالت خـود بـه چنـين مسـائلي توجـه         پردازان قرن بيستم در نظريه است. نظريه

  ).29: 1386كنند. (بخشايشي اردستاني،  نمي
كنـد. او و   ماركس به زنان از نظر ارزش كار آنها در محاسبات تاريخي خود نگاه مي

جه به دو عامـل شـركت در توليـد    كنندكه حل مسئله زنان را بايد با تو انگلس اشاره مي
ي  اجتماعي و اقتصادي بازار كار و اجتماعي كردن وظايف و كاركردهاي زنان در عرصه

) به عبارت ديگـر، آنهـا   39: 1385توليد (توليد مثل و كار خانگي) به پيش برد.(استونز، 
  اند.  مسئله زن را به سطح يك مسئله اقتصادي و طبقاتي تقليل داده

ترين ايام تا به حـال نگـرش مثبتـي     دهد كه از قديمي نظريات نشان مي مجموعه اين
به حضور زنان در سياست زنان وجود نداشته است. فقدان توجه به زنـان و سياسـت را   

توان در نظريات جديد سياسي پس از پايان جنگ جهاني دوم نيز ديد. توجه مناسب  مي
شـود و مشـاركت    سياسي ديده نمي ي به وضعيت زنان، به طور مثال در نظريات توسعه

ي  گردد. سي رايت ميلر در تحقيق خود درباره سياسي زنان فراتر از حق رأي مطرح نمي
، 1970آورد. در  نخبگان سياسي آمريكا حتي يك مورد هم از زنان سخني به ميـان نمـي  

در كتابي كه به قلم يكي از نويسندگان به نام چاپ شده، عنوان گرديـد كـه فقـط يـك     
موكراسي كامل در جهان وجود دارد و آن سوئيس است كـه زنـان آن داراي حـق رأي    د

نيستند. رابرت دالف فيلسوف سياسي، كه خود منتقد است حتي با ايجاد نهادهـاي پلـي   
آركي از اعطاي حق شهروندي به زنان امتناع شد، فقط در نشر پنجم كتابش فصلي را به 

، او مهمتـرين چـالش جديـد نسـبت بـه      1990ي زنان سياسي اختصـاص داد. در دهـه  
داند. به هر حال، مجموعه نظريات بـالا   هاي تازه نسبت به زنان مي يابي سياست را جهت

انـد. از ايـن روسـت كـه      سهمي در عدم توجـه بـه وضـعيت زنـان در سياسـت داشـته      
مند به شركت زنان در سياسـت بـه تفسـير مجـددي از آثـار متفكـران        نويسندگان علاقه

  اند.  برآمده سياسي
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  مفهوم توانمندسازي زنان 
براي توصيف هموار كردن راه خود يا ديگران براي «توانمندسازي اصطلاحي است: 

هـايي را   تلاش در جهت دستيابي به اهداف شخصي، و فرايندي است كه افـراد مهـارت  
كنند كه هر چند توانايي فـرد بيشـتر باشـد،     براي پيشرفت و غلبه بر مشكلات كسب مي

تواند به سطحي از توسعه فردي دسـت   تسلط بر خود و عوامل محيطي بيشتر شده و مي
  ).81: 1380(ابوت پاملا، » يابد

توانمندسازي زنان از جمله رهيافت هايي است كه براي ارتقاي قابليت زنـان بـراي   
هـاي فرودسـت و فرمـانبردار قـرار      تغيير ساختارها و ايدئولوژي كه آنها را در موقعيـت 

دهند، مورد پذيرش اكثر صاحب نظران امر توسعه قرار مي دهد. اين فرآيند به زنـان   مي
ها داشته باشند و به طور كلـي   گيري كند تا دسترسي بيشتري به منابع و تصميم كمك مي

بر زندگي خود نظارت بيشتري داشته باشند و به استقلال و خوداتكائي برسند. آنچه بـه  
ل ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اسـت، بـه   عنوان توسعه مدنظر است شام

كنـد، شـرط اوليـه آن تحقـق      اي كه براي رسيدن به توسعه تـلاش مـي   طور يقين جامعه
عدالت اجتماعي است كه اين امر بدون توجه برابر، به زنان و مردان و استيفاي حقوق و 

  بهبود شرايط زنان ممكن نخواهد بود. 
هاي متنوع خود را كه از بايدها و اجبارهـاي   ايفاي تمام نقش زنان زماني كه توانايي

سالم  -گونه وضع بيمار دانند، بدين خانواده مايه گرفته است دارا باشند، خود را سالم مي
اند. به همين مناسبت اسـت كـه فراينـد جلـب مشـاركت و       را به عنوان سلامتي پذيرفته

شود  ها شروع مي حل ق روي اولويتها و راهتوانمندسازي در مداخله هدفمند يا ايجاد تواف
هاي مردمي، آموزشي، آگاهي و بسيج آنها براي مقابلـه بـا    هاي بعدي ايجاد تشكل و قدم

مشكل است. در اين صـورت كارشناسـان و مـديران برنامـه نقـش حمايـت و هـدايت        
كنند. بحث توانمندسازي در سـطح محلـي در حقيقـت كليـدي      ريزي را دنبال مي برنامه

هـاي علمـي و    هزينه و بادوام است. پيشرفت هاي موفق كم براي طراحي و اجراي برنامه
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شود كه  شواهد تجربي همگي حاكي از اين است كه توانمندسازي به فرايندي اطلاق مي
نتيجه آن تسلط بر سرنوشت است بنابراين حاصل فرايند توانمندسازي در مداخله محله 

كننـد و بـه اصـطلاح     خاص به برنامه مداخله پيدا مي اين است كه اهالي محله دلبستگي
گيرنـد و منـابع لازم را بـه دسـت      شوند، كنترل و اداره آن را به عهده مي صاحب آن مي

آورند. در اين فرايند، كارشناسان و مسئولان در سـطح محلـي بيشـتر بـا مـردم كـار        مي
رسـاني بـه    گرش از خدمتكنند تا براي مردم. نقطه آغازين مداخله مورد نظر تغيير ن مي

سازي است. در قالب اين روش، كليه مراحل طراحي و اجراي برنامه مديريتها با  توانمند
گويند فرايند توانمندسـازي خـود بـه خـود      گيرد. از اين روست كه مي مردم صورت مي

انگيزه، فرصت و مهارت لازم را براي مشاركت مـردم در حـل مشـكلات خـود فـراهم      
هاي مديريت فعلي سياستگذاري (يعني تعريف مشكل، انتخـاب   ب روشكند. در قال مي

گيرد و انتظار اين است كه  ها و مديريت) توسط كارشناسان صورت مي اولويت، راه حل
كـه در بسـتر توانمندسـازي،      ها مشاركت كننـد در حـالي   مردم براي پايين آوردن هزينه

رود  سـت، همچنـين انتظـار مـي    مشاركت اهالي محله در تمام مراحل مداخله ضروري ا
هاي سلامتي زنان از يك طرف مديريت منابع در داخـل خـانوار    بهداشت باروري برنامه

هاي كارشناسي و مردم را در زمينـه مداخلـه در    را بهبود بخشد و از طرف ديگر، ديدگاه
سطح محله نزديكتر سازد. بالاخره جامعه توانمند و آگـاه بهتـر خواهـد توانسـت روي     

  ). 11: 1383تگذاري در سطح استان و سطح ملي اثر بگذارد (گرامي زادگان، سياس

  نقش سازمان ملل متحد در توانمندسازي زنان 
المللـي بـه مسـئله حقـوق زنـان بـه اقـدام سـازمان          سابقه ي توجه سازمانهاي بـين 

گردد. مدارك موجود حاكي از كوششهاي اين سازمان بـراي   كشورهاي آمريكايي باز مي
ــان و مــردان اســت. در بررســي و شناســايي   طــرح  ــراي زن مســئله حقــوق مســاوي ب

توانمندسازي زنان بايد به نقش ملل اهميت زيـادي داد. نقـش سـازمان ملـل متحـد در      
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گيـري ملـي و    توانمندسازي زنان از مواردي است كه در جهت تقويت ساختار تصـميم 
  المللي عملكرد خوبي داشته است.  بين

توسـعه  "اي سنجش ميزان توسعه يافتگي كشـورها، از الگـوي   سازمان ملل متحد بر
هاي يـك كشـور در زمينـه فرهنگـي،      كند. اين الگو شامل موفقيت استفاده مي 1"انساني

اجتماعي و سياسي است. اهميت الگوي توسعه انسـاني در آن اسـت كـه رتبـه توسـعه      
ي بــه بــار هــاي انتقــاد يـافتگي كشــورها در آن نتيجــه متفــاوتي را نســبت بــه شــاخص 

) از نظر سازمان ملل، توسعه اجتماعي، افزايش ظرفيت نظـام  24: 1385دهد.(كلانتر،  مي
گيري از منابع براي زنـدگي   اجتماعي، ساختار اجتماعي، نهادها، خدمات، سياست، بهره

و  1960). با آنكه سـازمان ملـل متحـد دهـه هـاي      232: 1388تر است (خانيا،  مطلوب
تحـولات سياسـي و    1980لام اعلام كرده است ولي در اوايـل  را دهه توسعه اس 1970

درصد ساعات كار جهـان بـه    67اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زنان را شاهد هستيم. 
سـوادان   آورند و دوسوم بـي  درصد درآمد جهان را زنان بدست مي 10زنان تعلق دارد و 

صد از دارائي جهـان را در  دهند و بالاخره زنان كمتر از يك در جهان را زنان تشكيل مي
بعنوان سال جهاني زن بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه     1975اختيار دارند. اعلاميه سال 

هاي توسعه دچار تحولات شده و دهه زن از سوي سازمان ملل توجه جهانيـان را   برنامه
  )482: 1388به بخش انكارناپذير زنان در توسعه سياسي جلب كرد.(شريفي، 

گيـري تـدريجي گفتمـان توسـعه      هاي گفتمان توسعه و شكل ستيبا روشن شدن كا
 1960هاي سنجش در توسعه سياسي نيز دستخوش تغيير گرديد. تا دهه  پايدار، شاخص

هاي توسعه عمدتاً بر رشد اقتصادي متمركز بود اما پس از آن رويكـرد   شاخص 1970و 
  ر كرد. هاي سنجش تغيي توسعه سياسي، جايگزين رشد اقتصادي شد و شاخص

براي شناسايي توانمنديهاي زنان در جوامع جهاني، تشويق به رشد و توسعه بيشتر و 
تـا   1976هاي فردي و اجتماعي و سياسي، سازمان ملل سالهاي  توانمندي زنان در زمينه

                                                      
1. HUMAN Development 
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را دهه زنان ناميد كه اين دهه شاهد ارائه مقالات و كتابهاي بسياري درباره ارتباط  1985
  اشكال مختلف توسعه هستيم.  و نقش زنان با

درابتدا ديدگاه زنان در توسعه مطرح شده كه اين ديدگاه ارتباط نزديكي بـا رويكـرد   
فمينيستي ليبرال آمريكايي و نظريه نوسازي دارد كه به شناسايي نقـش و مقـام زنـان در    

بـراي   1970پردازد. اين ديدگاه در اوايل دهه  المللي مي گيري ملي و بين ساختار تصميم
المللي و  بهبود وضع تحصيلات، فرصتهاي شغلي، مشاركت سياسي در سطح ملي و بين

هاي سياسي و اجتماعي و اقتصـادي   با ملاحظه اين مسئله بوجود آمد كه زنان از فرصت
شوند كـه از حقـوق،    گيري به نحوي درگير مي محروم بوده و يا اينكه در فرايند تصميم

  شوند.  نابع مورد نياز خود محروم ميآزادي و امكان دستيابي به م
اي از سوي ملل مختلف براي شناسايي نقش زنان در  در دهه زنان، تلاشهاي گسترده

المللي انجام گرفـت و   گيري ملي و بين توسعه و مشاركت سياسي آنان در فرايند تصميم
هبـود  شرايط مادي زنان تا حد زيادي بهبود يافت ولي اين تلاش اثر بخشي كمتري در ب

قدرت اقتصادي و اجتماعي مشاركت سياسي زنان در مقايسـه بـا مـردان داشـته اسـت.      
فمينيستها در انتقاد به ديدگاه زنان در تصميمات سياسي و توسعه اي به دو شكل اشـاره  

  كرده اند:  
  پيشرفت كند در تساوي بين زنان و مردان جهت قدرت و امكان دستيابي به منابع.  - 1
  هاي توسعه و دستيابي به آنها.  گذاري ار دادن زنان در مورد هدفدر حاشيه قر -2

با توجه به اينكه ديدگاه زنان در توسعه فقط در دو زمينه فقرزدايي و كـارايي موفـق   
بوده و زنان را بعنوان نيمي از جمعيت جهان در نظر گرفته است كه بايد نيازهـاي آنـان   

ان كه منشأ تقسيم نقشها، كار و سود حاصل تأمين شود، مسئله برابري حقوق مردان و زن
گيري سنتها، آداب و فرهنگ در مورد زنان است، ناديده گرفته شده است.  از آن و شكل

هـاي اقتصـادي بيشـتر     اي كه مشاركت سياسي زنان در زمينه اشتغال و فعاليت در جامعه
ر كـار، موجـب   باشد، رفاه اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود، زيرا مشـاركت زنـان در بـازا   
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كاهش نرخ باروري، افزايش سطح توليد، افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش 
شـود، خـود از    كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كـم كـاري پديـدار مـي    

ترين علل فقر است و براي از بين بردن فقر، بيكاري و نابرابري بايد هر دو جـنس   عمده
بايد شناخت جايگاه و نقش زنان در توسـعه ابعـاد گونـاگون آن را    را مدنظر قرار داد و 
درسـطح   1980ريزان توسعه قرار گيرد. در مجموع تا قبل از سـال   دركانون توجه برنامه

اي درباره زنان براي حل مسائل آنها وجود نداشت ولـي در   المللي سياستهاي توسعه بين
كننده و  كننده، مشاركت ستند بلكه توليدنگرش جديد آنها نه تنها دريافت كننده كمكها ه

در عين حال برخوردار از فرايند توسـعه هسـتند. تحـولاتي كـه توانمنـدي زنـان را در       
دهد كـه رويكـرد شـناختي     مشاركت سياسي و توسعه از سرگذرانده به نحوي نشان مي

توسعه از رويكردي دو ارزشي دور شده و بـه رويكـرد چندارزشـي روي آورده اسـت.     
نقشـهايي را بـراي آنهـا مشـخص نمـوده اسـت. در بعضـي از         1گاه زنان در توسعهديد

كشورها وزارتخانه زنان تأسـيس شـد و مؤسسـات دولتـي و غيردولتـي در ايـن راسـتا        
گـذاري   را به عنوان دهه جهـاني زن نـام   1976-85تأسيس گرديد. سازمان ملل در دهه 

  )551: 1388نمود.(گل پرور، 
درصـد از كاركنـان آژانـس    31ادي سـازمان ملـل بـيش از    زنان در بخشـهاي اقتص ـ 

دهند، قابل تأمل آنكه زنـان در سـطوح بـالا كـاهش      اقتصادي سازمان ملل را تشكيل مي
پست شغلي بالا حضـور ندارنـد و از پـنج كميسـيون اقتصـادي       4يافته و هيچ زني در 

درصـد   8/36و  7/28كميسيون منطقه اي بين  5منطقه، يك زن رئيس وجود دارد و در 
). يكي از عواملي كه بـه تعـديل دسـتور    40: 1384باشند(زعفرانچي،  ازكارمندان زن مي

المللـي انجاميـد.    هاي بين مدار اين كنگره كارهاي شديداً ايدئولوژيك، مردسالار و دولت
المللي زنان در كنفرانسـهاي منطقـه اي و    افزايش ارتباطشان با سازمانهاي غيردولتي بين

هـاي   نظارت سازمان ملل بود. اين ارتباطات براي بسياري از زنان فرصـت  جهاني تحت
                                                      

1. Women in development 
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گوي ميان فرهنگي و ميـان كشـوري در مبـاني     و منحصر به فرد كشف، يادگيري و گفت
المللي كـه   ايدئولوژيك را فراهم آورد. پتانسيل ظهور برخي از سازمانهاي غيردولتي بين

و حمايـت طرحهـاي سـازمان ملـل قـرار       داراي ارتباط قوي جهان بودند، مورد تشويق
داشت. عينيت بخشيدن به اين توان بالقوه به رشد و تعالي جنبش زنان كـه يـك بخـش    

). گرچـه نظـام جديـد    36: 1382كند (توحيدي،  ضروري جامعه مدني هستند كمك مي
المللي حقوق بشر پس از جنگ جهاني دوم توليد يافت اما حقوق بشر و تـلاش در   بين

اي طولاني دارد. بسياري از جنبشهاي سياسـي،   ش آن در سطح جهان سابقهجهت گستر
انـد امـا بـا     مذهبي و اجتماعي زنان سعي در گسترش حقوق بشر در طول تاريخ داشـته 

همه تأثيرگذاري دركار خود ناكام ماندند اما تلاشهاي جهاني سرانجام براي اولين بار به 
در خصـوص تشـكيل يـك سـازمان      1945طور رسمي در كنفرانس سانفراسيسـكو در  

جهاني برگزار گرديد و در پايان اين كنفرانس سند تأسيس سازمان ملل متحد به امضـاء  
شركت كنندگان رسيد. در منشور سازمان ملل متحد مقرراتي براي رعايت حقـوق بشـر   

مجمـع عمـومي و شـوراي اقتصـادي واقعـاً       63، 62، 13آورده شده بود. مطـابق مـواد   
ها و ارائه راهكارهايي براي تحقق حقـوق و   انجام مطالعات و تشكيل كميسيوندار  عهده
  ).166: 1371هاي زنان گرديد (مسائلي،  آزادي

هاي سازمان ملل و دفاتر و شعب منتخب آن در طي دو دهه اخيـر بـر محـور     برنامه
ي گسترش توسعه پايدار در دنيا همراه با توانمندسازي زنان بوده است. هـدف توانمنـد  

هاي انساني در راه ايجاد محيط مناسب از نظر سياسـي بـراي    برداري مفيد از قابليت بهره
حال و آينده است و چنين توانمندي بدون مشاركت سياسي انسانها چه زن و چـه مـرد   
به اهداف خود دست پيدا نخواهد كرد و به توانمندسازي زنان در توسعه پايدار بايد بـه  

واقعي يعني چنانكه هست، به صورت عيني و با توجـه بـه   اي ملموس و  صورت پديده
ريـزي نـاگزير باتوجـه بـه      اش برخورد نمود چون هرگونـه برنامـه   محتواي فلسفي ويژه

هاي سازمان ملل در جهت توانمندسازي زنان  الگوهاي غربي موجود خواهد بود. برنامه
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ندي در دنيـا نيـاز بـه    رو به افزايش است. بهره برداري از نيروي انساني در جهت توانم
هاي سياسي دارد. براساس گزارش سازمان ملـل متحـد،    تربيت و پيشرفت زنان در جنبه

ي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است.  توانمندي و توسعه پايدار داراي سه جنبه
ها در تمام جوامع دنيا كاربرد و مصداق دارند چرا كـه هـيچ كشـوري در دنيـا      اين جنبه
  ست به تمام ابعاد توانمندسازي و توسعه پايدار دست يابد. نتوانسته ا

آمارهاي جهاني تصويري بسيار منفي و ناراحـت كننـده از وضـعيت زنـان بدسـت      
دهند. طبق گزارش سازمان ملل، تعداد بسياري از تقريباً صد ميليون جمعيت آواره و  مي

د نفـر از جمعيـت كـره    ميليـار  3/1درصد از 70دهند.  بي مسكن دنيا را زنان تشكيل مي
كنند، زنان و دختران هستند كه منجر به بوجـود آمـدن    زمين كه زير خط فقر زندگي مي

  ).49: 1375پديده اي بنام زنانه شدن فقر در جهان شده است (احمدي راد، 
دهند، باعث  تبعيض و نابرابري و تحقير زنان كه نيمي از جامعه جهاني را تشكيل مي

ها است. تبعيض باعث عقب ماندگي و مـانع رشـد و پويـايي     انسانتنزل مقام و منزلت 
زنان است و مشاركت سياسي انسانها در عرصه هاي فردي و اجتمـاعي و خـانوادگي و   

العمل زنان در برابر تبعيض به روشهاي مختلف ابـراز   كند. عكس جهاني را مخدوش مي
رساند و مشكلات كنوني را  شود و تأثيرات مضر برخانواده دارد، به جامعه آسيب مي مي

  ).75: 1385دهد (پوركيو،  افزايش مي

نقش سازمان ملل در راستاي توانمندسازي زنـان در امـر مشـاركت سياسـي     
 درعرصه ملي (ايران)

اجتماعي زنان در كشورهاي مختلف جهان نيز با موانع متعـددي   –مشاركت سياسي 
رسـد عوامـل    ت ولـي بنظـر مـي   در ابعاد رواني، شخصيتي، اقتصادي و سياسي روبروس

فرهنگي در كاهش حضور زنان در اجتماع بـويژه در سـطوح مـديريتي نقـش بيشـتري      
هـاي سياسـي و اجتمـاعي از     داشته است. در ايران نيز با حضور كمرنگ زنان در عرصه
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  اين امر مستثني نيست. 
فكـر  گيرد. از طرز ت عوامل فرهنگي به علت گستردگي، اشكال گوناگوني به خود مي

هـاي   ها بينش و نگرش اجتماعي، هنجارهاي مذهبي و سنت خود زنان گرفته تا خانواده
رونـد. بـه همـين     هايي از عوامل فرهنگي به شمار مـي  رايج اجتماعي هم به عنوان جلوه

ريزي جامع فرهنگي نياز دارد تـا   دليل افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي زنان، برنامه
وم در خصوص اهميت حضور زنان در اجتماع ارتقاء يابد بر اساس آن سطح آگاهي عم

و از طرفي زنان نيز از ارزشها و توانمنديهاي خود شناخت بيشتري پيدا كنند و بر سطح 
  مشاركت اجتماعي و سياسي خود بيفزايند. 

شناسان و محققان حوزه زنـان، علـت حضـور كمرنـگ و نـاچيز زنـان را در        جامعه
هـاي جنسـيتي، فرهنـگ     بيشتر ناشي از ايسـتارها و كليشـه   مناسبات اجتماعي و سياسي

اقتدارگرا و مردسالار كه همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و پدرسالارانه بـوده اسـت،   
دانند. در واقع باورهاي سنتي و فرهنگ مردسالاري با تقسيم كار بـر محـيط خانـه و     مي

برابر را از آنان سلب كـرده   اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان، فرصت مشاركت
است. البته اين تفكيك ويژه، تنها به ايران اختصاص ندارد زيرا تقسيم اساسي بين حوزه 
عمومي و خصوصي در غرب نيز صورت گرفته است. بنابراين محـدود كـردن زنـان در    
چهار ديواري خانه و تحقير افكار، عقايد و كارهاي او، نبوغ و نيروهاي شـگرف بـاطني   

را سركوب كرده و به طوري كه او را حتي از خود نيز نااميد كرده و اين مطلـب بـه   زن 
  ).6: 1384نحو بسيار بارزي درجه كارآمدي او را پايين آورده است (شادي طلب، 

دهنـد،   از طرفي از آنجايي كه در ايران بيشترين تعداد مديران را مـردان تشـكيل مـي   
موانـع مشـاركت حـداكثري زنـان در عرصـه هـاي       نوع نگاه مردان به زنان نيز از جمله 

شود مديران مرد ايراني معمولاً سه نـوع نگـرش    اجتماعي و سياسي بوده است. گفته مي
نسبت به زنان زير مجموعه خود دارند كه هر سه آنها مانع رشد و ارتقاي زنان در حيطه 

) اين سه نگاه 156-157: 1378شود.(كوسمسو،  كاري به سطوح بالاتر و ارتقاي آنان مي
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گـرا،   نگر، ب) نگاه حمايـت  توان در سه گزينه ذيل بررسي كرد: الف) نگاه ريسك را مي
  ج) نگاه تحقيرگرا 

گرا) به دليل ارزشي كه براي زنان قائـل اسـت، همـواره نگـران آن      نگاه اول (ريسك
 است كه مبادا با واگذاري مسئوليت به يك يا چند زن و بروز علني ضعف آنهـا تصـوير  

  عمومي نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود. 
دغدغه ديگر مديران به جز مخدوش شدن نگاه عمومي به توانايي كلي زنان، نگرانـي از  
مسئول شناخته شدن مدير مرد بالادست در رابطه با خطاهاي احتمالي زنان زيردست است. 

  شود.  ه زنان واگذار نميبنابراين در چنين حالتي، مديريت يا مسئوليتي بالاتر از حد معمول ب
گرا) در رابطه با مديراني صادق است كه زنان زير مجموعـه خـود را    نگاه دوم (حمايت

داننـد. موجـوداتي كـه فاقـد بلنـدپروازي و       موجوداتي بـراي حـوزه مسـئوليت خـود مـي     
ا اند و اصولاً مشكلات خانوادگي به آنها اجازه انديشه براي رشد و ارتق هاي مردانه طلبي جاه

هـا و   دهد. به همين دليل اصولاً جايي براي بـروز خلاقيـت   به سطوح بالاتر مديريتي را نمي
شود. نگرش حاكم بر  گرا ايجاد نمي هاي زنان زيردست خود توسط مدير حمايت شايستگي

  اين مديران در بكارگيري زنان مدير بيشتر حالت نمادين و ويتريني دارد. 
رعيتي مـردان نسـبت بـه     -نگرش فرودستي يا ارباب نگاه سوم (تحقيرگرا) به دليل 

زنان، ريشه در فرهنگ مردسـالارانه حـاكم دارد. نگـاهي كـه زنـان را بـه دليـل شـدت         
تر دانسـته و از همـين رو زنـان را شايسـته      احساسات و عواطف، عقلاً و منطقاً ضعيف

ن سه نگـاه از  داند. هرچند اي گيري نمي هاي جدي در عرصه تصميم واگذار كردن مسئوليت
سه آبشخور فكري فرهنگي مختلف است، امـا نتيجـه هـر سـه يكسـان اسـت و آن عـدم        

  گيري در ابعاد سياسي و اجتماعي است.  هاي مديريتي و تصميم گيري از زنان در عرصه بهره
علاوه بر اين در ايران مانند بسياري از كشورهاي جهـان سـوم حضـور زنـان را در     

گيـرد   دانند. اين بينش داوري منفي از آنجا شكل مي و مفيد نميبسياري از مشاغل، مؤثر 
اي اذعان دارند، زنان بهر حال داراي نقش همسري و مادري هستند، بنابراين در  كه عده
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تركيب هر دو نقش خود در خانه و بيرون از خانه معمولاً موفق نيستند. اين باور تاآنجـا  
ماهر  -نسيت عجين شده است، معادله مردادامه دارد كه امروزه مهارت و تخصص با ج

ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است كه يك شغل با بودن زن  -و زن 
تري اسـت.   كند، محتواي شغل از نظر مهارت و تفحص در درجه پايين درآن تضمين مي

اسـت   دهنـده آن  كنند بيش از محتواي كارشان، نشان در واقع جنسيت كساني كه كار مي
  كه تا چه اندازه كار تخصصي يا غيرتخصصي است. 

هاي جنسيتي قرار داد. براساس  توان در ذيل تئوري تفاوت اين مباحث را در واقع مي
) معتقد 2007اين تئوري جايگاه و مكان زنان در اجتماع با مردان تفاوت دارد. (كرسپي، 

ي و با فراينـد شـناخت ارتبـاط    هاي جنسيت است اين نوع نگاه در واقع برگرفته از كليشه
هـاي سـنتي و جنسـيتي بـه      تنگاتنگ دارد. چرا كه اجتماع به طور كلي براسـاس نقـش  

پردازد و بر اين اساس نيز از رفتار زنـان و مـردان انتظـارات متفـاوتي      شناخت افراد مي
دارد، در نتيجه اين روند به حفظ و تداوم باورهاي سنتي در خصـوص جايگـاه زنـان و    

شود. همچنين مطـابق بـا ايـن تئـوري، اجتمـاع، مـردان را بـا         در جامعه منجر مي مردان
هـايي   هايي چون؛ مستقل، بي پروا، ماجراجو، مقتدر و مدير، زنان را بـا شـاخص   ويژگي

  شناسد.  چون؛ وابسته، منفعل، حساس، نرم خو و لطيف مي
ابر رفتار نمايد، يعني هاي نابر بايد خاطر نشان كرد اگر فرهنگ جامعه با زنان به شيوه

هاي ضعيف يا منفي توصـيف كنـد يـا اگـر امكـان       در مقايسه با مردان آنان را با ويژگي
ها و منابع ارزشمند اجتماعي را به خاطر زن بودن براي آنها محـدود   دستيابي به فرصت

شـود و   هاي جزيي از نهادهاي ذهني زنان مـي  سازد، در اين صورت به تدريج اين مؤلفه
گيـري   هاي خود بـه شـكل   ين ترتيب اين ادراك منفي و ارزيابي ضعيف از توانمنديبه ا

  شود.  ساختار رواني و شخصيتي آنان منجر مي
پس از انقلاب اسلامي ايران توانمندسازي زنان براساس ايدئولوژي اسـلام و قـانون   

 ـ   دوين اساسي به عنوان مهمترين سند ميثاق ملي برمبناي بينش و جهان بينـي اسـلامي ت
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) 30و 2، 3، 28،29،30هـاي (  شد. تعدادي از اصول قانون اساسي ايران از جملـه اصـل  
تفاوتي بين زن و مرد قائل نشده است، به طور مثـال بنـد هشـتم از اصـل سـوم قـانون       
اساسي به مشـاركت عـام مـردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و         

شود. همچنين اصل بيست  زن و مرد قائل نميكند و هيچ تبعيضي بين  فرهنگي اشاره مي
شود، دولت را موظف كرده اسـت. از   و يكم قانون اساسي كه به حقوق زنان مربوط مي

حقوق زنان در تمامي جوانب و سطوح قانون اساسي حمايت كند. علاوه بر ايـن اصـل   
ساسي كند. اصل بيستم قانون ا كه به طور صريح بر حفظ حقوق اجتماعي زنان تأكيد مي

دهـد و تأكيـد    هم افراد اعم از زن و مرد را بطور يكسـان در حمايـت قـانون قـرار مـي     
كند، همه افراد جامعه با رعايت موازين اسلامي از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي،  مي

فرهنگي برخوردارند. در آيات متعدد قرآن مجيد نيز بر ارزش و اهميـت زن و رعايـت   
سوره احزاب تفاوتي بين زن و  13است. بطور مثال: در آيه  حقوق انساني او تأكيد شده

مرد جزء در تقوا دانسته نشده است. از ديدگاه اين كتاب آسماني زن و مرد از يك نفس 
واحده برخوردارند و هرگاه در قرآن واژه انساني به كـار رفتـه اسـت، مـراد از آن نـوع      

پس از پيروزي انقلاب اسـلامي  انسان است كه از زن و مرد تشكيل شده است. اگر چه 
ريزان با تأكيد بـر مـوازين اسـلامي و اصـول متفرقـي قـانون        تاكنون دولتمردان و برنامه

هـاي   هاي مختلف، برنامـه  اساسي، به منظور توسعه كمي و كيفي حضور زنان در عرصه
در دهد به زنان به عنوان نيـروي بنيـادي    اند اما آمارها نشان مي ريزي كرده متعددي طرح

اند به جايگاه  فرآيند توسعه و تعالي كشور توجه كافي نشده است و زنان ايراني نتوانسته
  ).13: 1380گيري دست يابند (احمدي نيا،  مناسبي در سطوح مديريتي و تصميم

هـاي قـدرت و    با نگاهي به وضعيت زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصـه 
هـاي   انكار كرد كه حضور نـاچيز زنـان در عرصـه   توان اين واقعيت را  گيري مي تصميم

نامبرده، چندان بي تأثير از وضعيت حاكم بر زنان در جهان نبوده اسـت، بـه طـور مثـال     
 2008دهد، در سـال   آمارهاي منتظر شده از سوي سازمان جهان بين المجالس نشان مي
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ت پس ـ 262درصـد از كـل   2/11درصـد از اعضـاي مجلـس و    3/18ميلادي، زنان تنهـا  
گـذاري در سـطح جهـان را بـه خـود       هاي حكومتي و مجالس قـانون  مديريتي در بخش

اختصاص دادند. از نظر اسلام، ميدان و عرصه فعاليـت اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي     
تواند در جامعه اسلامي بـا بهـره    براي زن كاملاً باز است و بحث توانمندسازي زنان مي

هـت اصـلاح قـوانين و احكـام ثانويـه فقهـا در       گيري از پشتوانه اعتقادات مذهبي درج
ي نفـوذ ايـن    ها بستر رشد زنان را فراهم نمايد. در واقع هر چه گسـتره  بسياري از زمينه

يابـد. بـه همـين منظـور      توانمندي بيشتر باشد، ميزان تأثير اجتماعي آن نيز افـزايش مـي  
تلـف و اهميـت   هـاي مخ  توان راهكارهاي استراتژيك توانمندسازي زنـان در عرصـه   مي

  هاي غيردولتي را به اختصار بررسي نمود:  نقش سازمان
هـاي جنسـيتي در    ها و ديدگاه حذف باورهاي سنتي و عرفي كه به دليل كج فهمي -

  جامعه ايجاد شده است. 
قانون اساسي كشور كـه   21تغيير و اصلاح قوانين و حذف تبعيض براساس اصل  -

در تمامي جهات بـا مـوازين اسـلامي و ايجـاد     دولت را موظف به رعايت حقوق زنان 
  زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او نموده است. 

جلوگيري از اعمال خشونت و تحقير عليه زنان كـه تـأثيرات منفـي و پيامـد ايـن       -
  شود.  ها به اختلالات رفتاري و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر مي ناهنجاري

ريزي بلندمدت و هدفمند و تخصيص بودجه مشخص، جهـت حمايـت از    برنامه -
  هاي پژوهشي و اجرائي دولتي و غيردولتي در زمينه مسائل زنان.  ها و پروژه طرح

هاي غيردولتي را در ايجـاد   توان كاركرد سازمان با ملاحظه هر يك از موارد فوق مي
ه بـه مجـازي كـاربردي مشـاهده نمـود.      هاي بالقو هاي اجتماعي و تبديل فرصت موازنه

ــا فرهنــگ هــاي غيردولتــي مــي ســازمان ســازي و تقويــت روحيــه معنــوي و  تواننــد ب
خواهي، در جهت افزايش سطح توانايي و دانـايي زنـان فعاليـت نماينـد (قـوام،       عدالت
1379 :24-17.(  
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 گيري نتيجه

به اهميت نقش زنان  ريزان در سطح خرد و كلان (فروملي، ملي، فراملي) امروزه برنامه
اي بـه نقـش چندگانـه     اند و به تدريج و بطور فزاينده در پيشبرد اهداف جامعه واقف شده

  اند. زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدير، كارگر، كشاورز و ... توجه نموده
گـذرد. پيامـد    المللي مي پس از دو دهه از طرح موضوع زنان در توسعه در سطح بين

شورهاي مختلف جهان نهادهاي خاصي از دفتر تـا وزارتخانـه را بـراي نهـادي     آن در ك
شدن امور زنان و بررسي نياز و شركت آنها در حيـات جامعـه تشـكيل داده اسـت. در     

المللي به زنان اختصاص يافته است. در حـالي   هاي بين سطح جهاني نيز سهمي از برنامه
ه و برخي نيازها شناسايي شده است، امـا  اي سطوح موقعيتهايي به دست آمد كه در پاره

باشد؛ زيرا فرآينـد توسـعه و شـركت     ارزيابي كلي موضوع محتاج دقت نظر بيشتري مي
زنان در آن سراسر تعارض است. همواره يك سؤال اساسي نيز مطرح است و آن اينكـه  

هـاي بـين زنـان و     مشاركت سياسي زنان يك ضرورت توسعه انساني و كاهش نابرابري
دان و اجراي عدالت است يا اينكه ابزاري براي اسـتفاده از نيمـي از جمعيـت كشـور     مر

باشد. در عين حال، امروزه بـيش از   براي تحقق هدفهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مي
پيش مشخص شده است كه هيچ الگويي از توسعه به طور كلي قابـل انطبـاق بـا تمـام     

ت كه نيازهاي زنان كشورهاي در حال توسـعه  فرهنگها نيست. در واقع هنوز معلوم نيس
ها اين سؤال نيز وجود دارد كه در شـرايطي   المللي باشد. براي خيلي هاي بين نظير برنامه

برند تا چه  كه زنان در بسياري كشورهاي در حال توسعه در فقر و محروميت به سر مي
  تواند معنا داشته باشد؟ حد مشاركت سياسي مي
هـاي   الات حائز اهميت بسيار هستند، ولي شك نيست كه برنامهدر حالي كه اين سؤ

معناست. براساس دستاوردها، مشخص است كه زنان بايـد   توسعه بدون حضور زنان بي
در فرايند توسعه، مشار كت برابر داشته باشند ولي نكتـه اساسـي آن اسـت كـه ماهيـت      

وت بـوده و فقـط بـا    اي به جامعـه ديگـر متفـا    گسترده مشاركت سياسي زنان از جامعه
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  شناخت عميق و همه جانبه فرهنگها نيل به آن ميسر است.
بحث جنسيت يكي از مقولات براي تحليل سياست جهاني است، جهاني شدن روي 
زنان تأثيري نسبتاً متفاوت از مردان دارد، هر چند نحوه آن نيز بستگي به ديگر علائـق و  

گيرد و بـر روي همـه تـأثير     صورت ميهويتهاي زنان دارد. در عصري كه جهاني شدن 
تواند واكنش جهـاني انجـام دهـد. درعـين حـال       گذارد دولت نه مايل است و نه مي مي

گرايانــه تهديدكننــده  گيــري تفكــرات سياســي راســت تغييرســاختارهاي جهــاني و اوج
دستاوردهايي است كه به سختي به دست آمده و به نوبه خود باعث فعال شـدن بيشـتر   

ود. امروزه زنان به طور فراملي مشغول سازماندهي هستند و مسائل مربوط به ش زنان مي
  كند. جنسيت را در اين فرآيند حالت جهاني پيدا مي
هاي مشترك، افزايش عرضه نيروي كار  نتيجه حضور رقابتي زنان و مردان در عرصه

يكـاري،  هاي شغلي در بازار كار است كه به افـزايش نـرخ ب   بدون ايجاد تقاضا و فرصت
هاي تجاري به سمت حذف  گردد. اتحاديه افت دستمزد و مهاجرت نيروي كار منجر مي

هاي تعديل ساختاري از جانـب   روند. سياست مرزها جهت ورود و خروج كالا پيش مي
گـردد و لـذا    اي برخي محصـولات مـي   ديگر موجب تراكم نيروي كار در توليد كارخانه

گـردد اكثـر    يم نيروي كار دامن زده و موجب مـي حضور اقتصادي زنان بر اين خيل عظ
  كارفرمايان از نيروي كار زنان استفاده نمايند. 

زنان در اكثر كشورهاي محروم به دلايل متعدد از جمله شكل سنتي جوامع و منفك 
نبودن كار كشاورزي از حوزه كار خانگي در بخش كشاورزي حضوري پررنـگ دارنـد.   

هـاي   زا همراه با تشـويق زنـان موجـب افـت فعاليـت      نشعارهاي توسعه نه چندان درو
  كشاورزي و در نهايت تجمع بيكاران زن گرديد.

جانبه است و عدالت با پيـروزي   ريزي توسعه نگرشي همه هاي اساسي برنامه از نكته
زنان بر مردان تأمين نخواهد شد. توازن، زماني قابل دستيابي است كه هر دو جـنس بـا   

وري و كارايي در فضاي اجتماعي و اقتصادي ظاهر شـده   لات، بهرهتوجه به علايق تماي
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  آفريني كنند. و نقش
هاي تئوريك زمينه تسهيل اشـتغال زنـان را    حل بينش زنان اگرچه سعي دارد تا با راه

در جوامــع فــراهم آورد. بــه رغــم افــزايش ســطح اشــتغال زنــان و بــه جهــت وجــود  
نان ميسر نشده اسـت، چنانكـه در صـحنه    اي ارتقاي منزلت ز ناهنجاريهاي سقف شيشه

هاي اتخاذ شده مربوط به كارآفريني زنان موجب جذب بيشـتر زنـان در    اقتصاد سياست
  سازي اقتصادي حضور زنان كمرنگ است. مشاغل مياني گرديده و در حوزه تصميم

هـاي   در پايان بايد خاطر نشان سـاخت كـه تشـويق زنـان جهـت ورود بـه عرصـه       
اي بوده كه محدوديت آن به سـادگي   يازمند از بين بردن سقف شيشهمشاركت سياسي، ن

قابل ميسر نخواهد بود. اين نشان دهندة حضوري فعـال در راسـتاي ظهـور خلاقيـت و     
استعدادهاي اقتصادي وسياسي و فرهنگي و اجتماعي است. اما اين ادعا كه ورود زنـان  

اقتصـادي آنهـا منتهـي     به مشاغل و بازار كـار بـه بهبـود وضـعيت و اصـلاح وضـعيت      
باشـد.   شود، همچنين سهم زنان از اشتغال در بخش خـدمات بيشـتر از مـردان مـي     نمي

  بعلاوه در بسياري موارد زنان داراي درآمد كمتري از مردان هستند.
كند كـه احتمـال زيـادي وجـود      نتايج اين مباحث ذكر شده بر اين واقعيت تأكيد مي

اي قانون و مقـررات حمايـت شـوند، بـا حـداقلي از      ه دارد كه زنان بيرون از چارچوب
كنند. نتيجه اينكه زنان سهم بالاتري در تعـداد فقـر    منافع تأمين اجتماعي اشتغال پيدا مي

كنند اما زيرخط فقرند؛ زيـرا كـه روزانـه     كاري دارند. اين زنان كساني هستند كه كار مي
  دهد. نواده را نميدرآمد زيادي ندارند و اين ميزان كفاف زندگي خود و خا

چنـان از موقعيـت    با ظهور تلاش زنان جهت ورود بـه عرصـه اجتمـاعي آنهـا هـم     
سازي اقتصادي برخوردارند  فرودستي نسبت به مردان در مراجع سياستگذاري و تصميم

گيـري قـرار    كه اين مهم بسيار محدودتر از تهاجم به مردسالاري از جانب زنان مورد پي
  گرفته است.

پوشي از نقايص  پيشنهاد مهم به اين بينش زنان بايد اذعان نمود كه چشم بعنوان يك
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اي فـردي و فـارغ از    بزرگ جامعه و حل يك جانبه مشـكلات زنـان آن هـم بـه گونـه     
گشا نخواهد  ترديد در همه ابعاد به خصوص مسائل اقتصادي راه هاي گروهي، بي دغدغه

  بود.
 ـ   دگي سياسـي و اجتمـاعي انسـان    به طوركلي توسعه سياسي فرايندي اسـت كـه زن

معاصر را تحت تأثير خود قرار داده است. شناخت نقش زن در روند فرهنگ سياسـي و  
جامعه مدني از اهداف مورد نظر مقاله حاضر بوده اسـت. در ايـران از ميـان جنبشـهاي     

هاي زنان از اهميت زيادي برخوردارند. مطالبـات ايـن    اجتماعي در عصر جديد، جنبش
ر دو سطح مطالبات صنفي و ويژه و مطالبات بنيـادين آزادي، حقـوق بشـر،    دو بخش د

عدالت اجتماعي و توسعه سياسي و دموكراسي و فرهنگ سياسي وجامعـه مـدني را در   
گيرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بـا ورود زنـان بـه جامعـه سياسـي، عرصـه        بر مي

  تحولات سياسي واجتماعي فزوني يافت.
مچنين به بررسي نقش توانمندسازي زنان بر روند توسعه سياسـي در  در اين مقاله ه

دو مؤلفه فرهنگ سياسي و جامعه مدني بعد از انقلاب اسـلامي ايـران پرداختـه شـد و     
گرديد تا در غالب ايـن مفـاهيم و ويژگيهـا بـه بررسـي نقـش زنـان در تقويـت و          سعي

، حاكميت قـانون و آزادي  توانمندي از قبيل مشاركت سياسي، انتخابات، احزاب سياسي
مطبوعات پرداخته شود. در ايران به دليل فضاي باز سياسي در امـر مشـاركت سياسـي،    
انتخابات، احزاب سياسي، آزادي مطبوعات و حاكميت قانون زمينه مساعد بـراي رشـد   
توسعه سياسي فراهم گرديد و باگسترش و افزايش نقش زنان سطح توسـعه سياسـي و   

معه مدني نيـز افـزايش يافـت. در حـال حاضـر زمينـه لازم بـراي        فرهنگ سياسي و جا
بندي سياسي، رقابت ايوئولوژيـك، مشـاركت سياسـي و تقويـت توسـعه سياسـي        گروه

وجود دارد. لذا زنان با ايجاد تمركز در جامعه مدني و فرهنگ سياسي توانستند اهـداف  
اهي سياسـي نسـبت بـه    و آرمانهاي اسلامي و مذهبي خويش را به ثمر برسانند زيرا آگ ـ

جامعه مدني افزايش يافته است. بـه عبـارت ديگـر زنـان توانسـتند در پـويش افـزايش        
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  اي ايفاء نمايند.  كننده ظرفيت نظام سياسي و در نهايت توسعه سياسي نقش تعيين
هاي توسعه سياسي هستند كـه سـطح    فرهنگ سياسي و مشاركت سياسي از شاخص

گيـري ملـي و    نمندسـازي زنـان در سـاختار تصـميم    هـاي مهـم توا   بالاي آن از شاخص
المللي است. لذا زنان مشاركت سياسي را ابزاري براي رسـيدن بـه اهـداف سياسـي      بين

گيرند. لذا انتخابات ابزاري است كه بوسـيله آن زن در شـكل بخشـيدن     خود در نظر مي
ايـن   به سرنوشت سياسي و به منظـور اعمـال اقتـدار سياسـي مداخلـه مـي نماينـد. در       

خصوص پيشينه نويسندگاني چون مهرانگيز كار و نسرين مصـفا نشـان داده اسـت كـه     
زنان مشاركت سياسي را افزايش خواهند داد. لذا عملكردسياسي آنهـا نقـش مهمـي در    

كنـد و از ايـن راه مشـاركت سياسـي صـورت       پرورش سياسي در سطح مردم ايجاد مي
نان و توسعه سياسـي، احـزاب سياسـي    سازي ز گيرد. شاخص ديگر در بحث توانمند مي

گـردد. در   است. وجود احزاب سياسي كارآمد يكي از لوازم توسعه سياسي محسوب مي
اين ميان زنان از طريق فعاليت در احزاب و جريانات سياسي در توسـعه جامعـه مـدني    

گيـري تغييـرات و تحـولات     هـاي شـكل   مؤثرند. نتيجه اينكه آنان همواره يكي از كانون
اند. از اين رو در راستاي رسيدن به اهداف اسلامي وديني، نـيم   اعي و سياسي بودهاجتم

نگاهي به احزاب وگروههاي سياسي داشته و تلاش نمودند تا با تأثير بر افكار و ذهنيت 
  نخبگان و دانشجويان و مردم، مسير و اهداف پيش روي خود را همواره سازند.

بحـث جامعـه مـدني اسـت كـه زنـان بـه آن         هاي ديگر در حاكميت قانون از مؤلفه
معتقدند كه سبب تحقق توسعه سياسي شده است. حاكميت قانون مستلزم وجود آزادي 

  و مشاركت سياسي زنان در عرصه تصميمات سياسي است. 
هاي مختلف در مورد نقش توانمندسازي زنان بر روند جامعـه مـدني    بررسي تئوري

ب تقويت جامعه مـدني شـده اسـت. بـا تكيـه بـر       بيانگر اين است كه عملكرد زنان سب
توان بيان نمودكه مهمترين عضو نظام جهاني، نظام سياسي  پردازان مي ديدگاه هاي نظريه

است كه خود آنها در ذيل آن در حركتند. اين نظام بـا توجـه بـه توانـايي دينـي سـبب       
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يران نگاهي تقويت جامعه مدني شده است. تئوريهاي موجود مشاركت سياسي زنان در ا
گونه كـه در   دهد، بدين بينانه نسبت به جامعه مدني و فرهنگ سياسي به دست مي خوش

حوزه سياسي براي آنها، توسعه سياسي اهميت دارد. لذا آنچه از بررسـي مقالـه بدسـت    
ها در تقويت توسعه كشور برعهده دارنـد.   آمده اين است كه بيشترين تأثير را اين مؤلفه

توان اظهار كرد عملكرد زنان در بعد از انقلاب اسلامي ايران پيشـرفت   بر اين اساس مي
  چشمگيري داشته است.
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